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رو در رو

دخــتــری  کــه بــا یکی از اتــبــاع بیگانه 
ازدواج کرده بود به دادگــاه خانواده 
شهید محلاتی تهران رفت و خواستار 

جدایی شد.
شهره می گوید باید مخالفت پدرش 
ــه ازدواج با  ــن ب ــی پــذیــرفــت و ت را م

خواستگار سمج نمی داد.
روز آشنایی	 

شهره  خانه شــان در افسریه  تهران 
ــا خــریــد کند . وقتی  را تــرک کــرد ت
کیسه های خرید را در راه بازگشت 
ــور  ــر ن ــ ــا زی روی زمــیــن گـــذاشـــت تـ
دانست  نمی  کند  استراحت  آفتاب 
سرنوشتش در سایه ساختمان نیمه 
کاره  ای که ایستاده بود، رقم خواهد 

خورد.
به  ساختمان  درون  از  ــاد  ب خنکای   
جانش پیچید. خم شد تا کیسه ها را 
ــردارد که نگاهش به کارگر جوانی  ب
خیره ماند. پسرجوان دست در ماسه 
برده بود و به او نگاه می کرد. احساس 
کرد برق او را گرفته است. سرش را زیر 

انداخت و دوباره به راهش ادامه داد. 
ــک لحظه  ــا صــبــح فــکــر مــی کــرد. ی ت
نمی توانست از فکر کارگر ساختمان 
بیرون بیاید روز بعد دوباره راه افتاد. 
انگار یک حس غریب او را به طرف 

ساختمان نیمه کاره می کشاند. 
به  افتاد.  راه  و  پوشید  مرتبی  لباس 
ساختمان کــه رسید احــســاس کرد 
نفس اش در حال بند آمدن است. از 
کارگر جــوان خبری نبود. احساس 
ــودش فکر کرد  ــرد. با خ بــدی پیدا ک
شاید بی جهت فکر وخیال کرده است. 
در همین فکرها بود که صدایی او را به 

خود آورد. 
شهره خواست به خانه بــرگــردد که 
صدای مردانه ای به او سلام داد. به 
عقب برگشت. همان پسر بود. چهره 
شهره از خجالت سرخ شده بود. پسر 
ــودش را دوشنبه  خنده ای کــرد و خ

معرفی کرد.

در دادگاه	 
»شهره« حالا با یک بچه کوچولو پای 
در شعبه دادگاه گذاشته است باز گونه 
هایش ســرخ اســت نمی دانــد از کجا 

شروع کند.
شهره بغض کرد و گفت:آقای قاضی 
ــوان  ــه ایـــن  ج ــن ب نــمــی دانـــم چـــرا م
علاقه مند شدم پسرعموها و پسرخاله 
هایم خواستگاران من بودند اما یک 
نوع وابستگی  خاص به دوشنبه پیدا 

کرده بودم. 
وی افزود: او همان روز نخست به من 
گفت دوســتــم دارد و مــی خــواهــد به 
خواستگاری ام بیاید. می دانستم که 
پدرم او را   هرگز برای دامادی اش نمی 
پذیرد، مادرم حتما غش می کرد، در 

دلم غوغایی برپا شده بود. 
زن گریان گفت: پــدرم وقتی شنید، 
مخالفت کرد و می گفت، همین که 
توی گوشش نزدم و از در خانه بیرونش 
نینداختم به حرمت تو بود.پس دیگر 
نشنوم که در ایــن خانه در ایــن باره 

حرفی زده شود. 
فرار از خانه پدری	 

شهره به دخترش خیره شد و گفت: 
ــردم اصــلا   ــ ــه مــی ک ــری شــب و روز گ

نمی توانستم از فکر»دوشنبه«بیرون 
بیایم. وقتی بــرای دیــدن »دوشنبه« 

رفتم  او پیشنهاد فرار داد . 
ابتدا نپذیرفتم، خواستم باز پدرم را 
راضی کنم اما او با شنیدن اصرار من 
سیلی محکمی به گوشم زد و گفت از 

صبوری اش سوءاستفاده کرده ام.
شهره گفت: همان شب تصمیم به فرار 
گرفتم صبح در حالی که شناسنامه ام 
را برداشته بودم به بهانه رفتن به خانه 
خاله ام بیرون آمدم. چند دست لباس 
هم با خودم برداشته بودم. نزد دوشنبه 
رفتم و با آشنایی که او داشت به عقد 

هم درآمدیم.
زن جوان ادامه داد: آقای قاضی وقتی 
زن دوشنبه شدم. باورم نمی شد این 
تا  از صبح  بمانم. دوشنبه  تنها  قــدر 
غروب سر ساختمان بود و شب که به 
خانه بر می گشت کم حرف گوشه ای 
می نشست. من هیچ شباهتی به شیوه 
زندگی او  نداشتم.  دلتنگ دوستان و 
خانواده ام شده بودم. پدرم حاضر نبود 
من را ببیند. مادرم هم با دخالت های 
خاله هایم از من روی برگردانده بود، 
خواهری هم نداشتم و برادرم خیلی 

کوچک بود. 

نمی خواستم تنها باشم به خاطر همین 
خیلی زود مادر شدم.  باور نمی کردم  
که به این زودی مسئولیت مادری هم 
بر دوش من افتاده است، هنوز خودم 
را در زندگی دوشنبه نتوانسته بودم 

پیدا کنم.
ایــن دختربچه کــه می  شهره گفت: 
بینید کوچک ترین بچه ام اســت دو 
پسر هم دارم با زحمت زیاد توانستم 
دستی به سر و روی زندگی ام بکشم 
ولی بچه ها هر چه بزرگ تر می شدند 
ــم بــیــشــتــر مــی شــد.  ــاه مــشــکــلات  م
ندارند.  شناسنامه  هنوز  بچه هایم 
ــدارد. او فرق  شوهرم کــارت اقامت ن
ــای عجیبی  کــرده اســت. دیــدگــاه ه
دارد فقط زور می گوید خــانــواده ام 
من را کلا نادیده گرفته اند. فقط یک 
دوست خوب دارم لیلا آرایشگاه دارد 
با او درددل می کنم و او خواسته به 
دادگــاه بیایم تا نجات پیدا کنم. تازه 
متوجه شدم که چرا پدرم با این وصلت 

مخالفت می کرد. 
شهره گفت: دوشنبه می خواهد به 
کشورش  برود. او اصرار دارد من را هم 
با خودش ببرد اما من نمی روم. بچه ها 
را بهانه ای برای تهدید کرده است می 
گوید آن ها را با خودش می برد. باور 
کنید نمی خواهم بچه هایم را از دست 
بدهم اما باید طلاق بگیرم و می خواهم 
حضانت بچه هایم به من برسد و بتوانم 
برای آن ها شناسنامه بگیرم. دوشنبه 
ابتدا نمی پذیرفت. سفری به کشورش 
کرد و برگشت و پذیرفت طلاقم بدهد. 
پسرعموی  همسر  که  زنانی  از  یکی 
دوشنبه است به من گفت انگار می 
خواهد آن جا ازدواج کند.می دانم 
بدبخت شده ام اما می خواهم با کار در 
آرایشگاه بچه هایم را بزرگ کنم. بنابه 
این گــزارش؛ قاضی دادگــاه خانواده 
شهید محلاتی با احضار شوهر شهره 
به دادگاه قرار است طبق قانون حکم 

نهایی را صادر کند.

اعترافات دزد ریز اندام
دزد ریــزانــدام با فرصت طلبی در مغازه های 
موبایل فروشی دســت به سرقت گوشی های 

موبایل می زد.
چندی قبل مــامــوران کلانتری 142 کن در 
جریان سرقت گوشی موبایل در مغازه موبایل 
فروشی قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای 
این  عامل  دستگیری  بــرای  پلیسی  تحقیقات 

سرقت ها وارد عمل شدند.
ماموران در تحقیقات پلیسی پی بردند سارق 
ــدام اســت با حضور در  ــزان ــوان ری که یک ج
مغازه ها در یک فرصت مناسب با شگرد کش 
روی اقدام به سرقت گوشی های موبایل نو 

می کند.
یکی از مغازه دارها گفت: اصلا متوجه سرقت 
موبایل نشدم تا این که جای خالی اش به چشمم 
خورد هر چه گشتم نبود دوربین مداربسته مغازه 
ام فعال است فیلم آن روز  را بازبینی کردم و دیدم 
یک پسر کوچولو که البته نزدیک 30 سال دارد 
با استفاده از جثه اش و حواس پرتی من موبایل را 
در چشم برهم زدنی به سرقت برد و با سرعت پا 

به فرار گذاشت.
به تصاویر به دســت آمده  با توجه  تیم پلیسی 
از دوربین های مداربسته تجسس ها را برای 
زود  خیلی  و  کــردنــد  ــاز  آغـ متهم  دستگیری 
توانستند دزد جوان را که در شمال غرب پایتخت 

دست به سرقت می زد ردیابی کنند .
همین مسیر تحقیقاتی کافی بود تا دزد ریزاندام 
شناسایی شود و ماموران  در عملیاتی غافلگیرانه 

این جوان را دستگیر کنند.
گفت وگو با سارق ریزاندام	 

میثم 35 ساله که اعتیاد به مواد مخدر دارد ادعا 
می کند باید دستگیر می شد تا دیگر اعتیادش 

را ترک کند.
سابقه داری؟

نه.
چرا دزدی؟

به خاطر اعتیاد به مواد مخدر شیشه.
چند سال است که اعتیاد داری؟

سه  سال.
چطور معتاد شدی؟

رفیق بازی، قرار بود یک بار مصرف کنم اما همان 
باعث شد تا معتاد شوم.

شغل؟
پیک موتوری.

چرا دزدی؟
زیاده خواه بودم.

یعنی چی؟
روزی 100 هزار تومان هزینه موادم بود.

قصد ترک اعتیاد نداری؟
آزاد شوم ترک می کنم.

یعنی باید دستگیر می شدی؟
باید خــودم از نزدیک ایــن بدبختی را لمس 
 می کــردم تا به فکر تــرک کــردن مــواد مخدر 

بیفتم.
شیوه وشگرد؟

وارد مغازه ها می شدم و زمانی که مشتری و 
فروشنده سرگرم صحبت بودند در یک لحظه 
اقدام به سرقت گوشی موبایل می کردم و با پای 

پیاده فرار می کردم.
تحصیلات؟

سوم راهنمایی.
حرف آخر؟

خیلی پشیمانم !
ــزارش؛ تحقیقات از ایــن دزد ریز  بنابر ایــن گ
اندام ادامه دارد تا دیگر جرایم احتمالی اش 

فاش شود.

سخن قانون	 
به موجب ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی 
در مــواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف 
دولت است و براساس ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 ازدواج زن 
ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه 
مخصوص مرجع است ودولت باید در هر نقطه مرجعی را برای اجازه دادن 
معین کند و هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند به حبس 
تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.  هیئت وزیران درباره 
صدور پروانه زناشویی برای زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی در سال 1345 
در مصوبه ای اعلام کرد:وزارت کشور اجازه دارد پروانه اجازه زناشویی 
بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه صادر کند. همچنین صدور پروانه منوط به 
ارائه مدارکی است که از طرف متقاضی باید به وزارت کشور تقدیم شود 
که اولًا از مرجع رسمی کشور بررسی برای بلا مانع بودن این ازدواج و به 
رسمیت شناختن ازدواج درکشور متبوع شود که در صورت نبود امکان 
تهیه این گواهی نامه وزارت کشور با رضایت زن، پروانه ازدواج صادر 
می کند و در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی 
یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام باید ارائــه شود و مدارک 
دیگر مربوط باید از سوی مرد ارائه شود. این مدارک مربوط به مجرد 
بودن مرد یا وضعیت تاهل او از مرجع رسمی یا ماموران سیاسی کشور 
متبوع مرد، استطاعت مالی و تعهد ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این 
که متعهد پرداخت هزینه های زن و اولاد او شود و در صورت مصلحت 
وزارت کشور مرد باید تضمین کند تا در وظایف خود در مدت زناشویی 
و حضانت فرزندان و در صورت طلاق در پرداخت هزینه های زن برای 
مراجعت به بهترین نحو عمل کند.  هر چند اخیرا مجلس قانون اعطای 
تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را تصویب 
کرد اما به دلیل این که اغلب زنان ایرانی که با اتباع بیگانه به خصوص 
افغان ها ازدواج می کنند بدون رعایت تشریفات قانونی واخذ مجوز است  
اغلب بعد از این که صاحب فرزند می شوند با مشکلات عدیده ای روبه رو 
می شوند زیرا ازدواج شان بدون مجوز بوده است. مرد خانواده را ترک 
می کند و زن در سردرگمی می ماند ولی دادگاه با طلاق موافقت نمی کند 
زیرا باید ازدواج اثبات شود و این جاست که زن دچار مشکل می شود. 
جامعه شناسان هشدار می دهند از نظر تابعیت، اکثر مردان خارجی 
ازدواج کرده با زنان ایرانی را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقی 
تشکیل می دهند. آنان بر این باورند که وجود بحران های اجتماعی و 
سیاسی در این کشور ها و بازبودن درهای کشور روی مهاجران و آوارگان 
از عوامل عمده مهاجرت وسیع و گسترده این افراد به کشورمان بوده که 
متاسفانه به علت تداوم بحران در کشورهای مبدا، فراهم بودن شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایــران، حضور مهاجران در کشور 
تداوم پیدا کرده و زنان ایرانی به گمان رسیدن به آرزوهای واهی، تن به 
ازدواج با این افراد می دهند. این در حالی است که همسران خارجی 
زنان که  به منظور رفت و آمد به کشورشان عمدتا از طریق مرزهای زمینی 
اقدام می کنند، اعلام می کنند که برای تردد خود دچار مشکلات زیادی 
نیستند که این بیانگر نبود، یا اعمال نکردن قوانین سخت و دقیق در 
کنترل ورود و خروج از مرزهاست و این مسئله خود منشأ پیامدهای 
زیادی از جمله افزایش ازدواج های غیرقانونی و افزایش تعداد فرزندان 

بی سرپرست، فاقد اسناد هویتی و غیره است. 

فرار سیاه از خانه برای عروسی شوم

یک تکواندوکار که به اقدام تبهکارانه ای دست 
ــود، می گوید، دختر 14 ساله اش در  زده ب
ملاقات زنــدان او را نصیحت می کند. مرداد 
سال 97 بود که مــردی به نام نوید نزد پلیس 
تهران پرده از یک دسیسه مخوف برداشت. این 
مرد وقتی پیش روی افسر تحقیق ایستاد، گفت: 
چند ماه پیش با زن جوانی آشنا شدم، مدتی با 
هم در رفت و آمد و آشنایی بودیم تا این که  شب 
گذشته با او قرار ملاقات گذاشتم.  وی افزود: من 
سوار بر خودرویم سر قرار رفتم، وقتی مهتاب را 
سوار کردم با هم  به سعادت آباد رفتیم.  در یکی 
از خیابان های خلوت آن جا پارک کرده بودم . با 
مهتاب داخل ماشین نشسته بودیم که ناگهان 
مرد جوانی جلو آمد و خودش را مأمور معرفی 
کرد، مهتاب با دیدن آن مرد همان لحظه فرار 
کرد. مرد جوان از همین فرصت سوءاستفاده 
کرد و کارتش را نشان داد و بعد من را با لگد کتک 
زد او تهدید کرد من را تحویل پلیس می دهد من 
وحشت کرده بودم. این مرد گفت: کمی با هم 
بحث کردیم تا این که پیشنهاد رشوه داد و به زور 
مرا پای دستگاه عابربانک برد و شش میلیون 

و 170 هزار تومان از کارتم به حساب خودش 
واریز کرد. آن مرد یک دوربین ماشین نیز سرقت 
کرد و همراه دوستش که با خودروی ال 90 بود 
از من دور شد.« با دستور بازپرس پرونده، تیمی 
از ماموران پلیس آگاهی تهران وارد عمل شدند 
و در تجسس های ابتدایی دریافتند یک سرنخ 
قوی وجود دارد که شماره پلاک مردان شیاد 
اســت. دستور توقیف این خــودرو صــادر شد و 
هنوز یک ماه نشده بود که ماموران، خودرو را 
درحالی که یک مرد حیرت زده پشت فرمان بود 
توقیف کردند. این مرد در بازجویی ها ادعا کرد 
خودرو را از مرد جوانی به نام سعید خریده است.  
با راهنمایی های مرد جوان، ماموران پلیس به 
تعقیب مرد 40 ساله ای به نام  سعید پرداختند 
و پس از 9 ماه با شناسایی  مخفیگاهش در غرب 
تهران او را به دام انداختند. سعید با وجود 
ــرار بر بی  مواجهه حضوری با طعمه اش، اص
گناهی کرد اما سرانجام کیفرخواست او به 
اتهام آدم ربایی، سرقت و غصب عنوان مامور 
صــادر شد و همزمان با زندانی شدن سعید، 
پرونده وی روی میز شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران قرار گرفت.  سعید صبح دیروز 
ــواری قرار  در برابر قاضی زالــی و مستشار دل
گرفت.  سعید وقتی پشت تریبون دفاع ایستاد، 
گفت: آن شب با یکی از دوستانم سوار ماشینم 
شدیم و برای تفریح به خیابان رفتیم. در یکی 
از خیابان های سعادت آباد خودروی مردی را 
دیدیم که در محل خلوتی پارک بود. رفتار راننده 
غیر عادی بود به همین دلیل فکر کردیم او در 
حال سرقت است. از ماشین پیاده شدم و دیدم 
این مرد با زن جوانی در خودرو نشسته است. آن 
زن با دیدن من فرار کرد و بعد با راننده صحبت 
کردم که گفت زن و بچه دارد و مرد با آبرویی 
است. سپس خودش پیشنهاد داد مبلغی پول از 
کارتش به حسابم بریزد. از آن جایی که احتیاج 
داشتم قبول کردم. بعد سوار خودروی این مرد 
شدم و مقابل یک عابر بانک 100 هزار تومان 
را به کارتم واریز کــرد.«  وی ادامه داد: »مربی 
تکواندو بودم و سر تمرین پایم شکسته بود به 
همین دلیل نمی توانستم رانندگی کنم. اتهام 
آدم ربایی را قبول ندارم و این مرد نیز فقط سه 
میلیون برایم واریــز کــرد. بعد از آن خــودش با 

اصرار دوربین ماشین اش را به عنوان یادگاری 
به من داد.« او در آخرین دفاعش گفت: »کارمند 
اداره مهمی بودم اما به خاطر این حادثه اخراج 
شدم. کارت بسیج فعال هم داشتم و آن شب نیز 
همراهم بود اما برای تهدید این مرد استفاده 
نکردم. قبول دارم پیشنهاد رشوه را قبول کردم 
اما پشیمانم و اشتباه کردم. یک دختر 14 ساله 
دارم و به جای این که من او را نصیحت کنم او هر 
بار که به  ملاقاتم می آید مرا نصیحت می کند. با 
رفتار دخترم بیشتر شرمنده می شوم. از این مرد 
تقاضای بخشش دارم. او یک بار از من مبلغی 
درخواست کرد تا رضایت دهد اما پولی نداشتم 
ولی حاضرم ماشینم را بفروشم تا رضایت شاکی 
را بگیرم.«  بنابه این گــزارش ،در پایان هیئت 

قضایی وارد شور شد. 

 مرگ شرور خطرناک 
با شلیک پلیس تهران

شرور خطرناک که در تعقیب و گریز پلیسی 
باچند خودرو برخورد کرده  و چند عابر پیاده 
را زیر گرفته بود با شلیک پلیس کشته شد. 
روز سه شنبه 9 مهر امسال مامور موتورسوار 
گشت پلیس در منطقه مسعودیه به راننده 
یک خودرو دستور ایست داد. راننده خودرو 
پا روی پدال گاز گذاشت و تصمیم به فرار 
گرفت و همین کافی بود تا تعقیب و گریز 
پلیسی آغاز شود. پلیس موتور سوار اقدام 
به شلیک چند تیر هوایی کرد اما راننده بی 
توجه به شلیک های پلیس به حرکات مارپیچ 
و خطرناک خود ادامه داد. راننده فراری در 
این صحنه با چند خودروی عبوری برخورد 
کرد و وقتی وارد خیابان شلوغ شد بدون 
توجه به حضور عابران پیاده چند نفر را در 
صحنه فرار زیر گرفت و به فرار خود ادامه داد 
تا این که مامور پلیس با توجه به خطرناک 
بودن این صحنه اقدام به تیراندازی به سمت 
خودروی مرد جوان کرد. مامور پلیس پس از 
شلیک به سمت خودروی مرد مرموز موفق 
به توقف خودروی پر دردسر شد که در این 
مرحله راننده جوان که از ناحیه پا و زیر قفسه 
سینه اش هــدف گلوله قــرار گرفته بــود به 

بیمارستان لقمان منتقل شد.
تلاش پزشکان برای نجات جان مرد مرموز 
ادامــه داشــت تا این که این جــوان به دلیل 
ــرگ شــد و تیم  ــدت خونریزی تسلیم م ش
پلیسی در تجسس ها پی بردند که وی از 

اراذل و اوباش منطقه است.

نصیحت دختر 14 ساله برای  پدر زندانی


